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 چکيده     

های انسان، چگونگی برخورد با طبيعت، توجيه و فرجام کار  از دیرباز تاکنون یکی از دغدغه 

جهان،   پيدایش  چگونگی  دنبال  به  خویش  زندگی  در  منظور  همين  به  است.  بوده  جهان 

خدای روستای  است. یکی از باورهای آفرینش، داستان زروان  آفرینش انسان و فرجام او بوده

و   اندیشه  در  ژرف  تأثيری  و  دارد  پيوند  زروان  اسطورة  با  که  است  لارستان  منطقة  زروان 

این جستار کوشيده  نگارندگان در  با  اند داستان زروانزندگی مردم گذاشته است.  خدای را 

بن و  زروان  اسطورة  به  کنند.  مایهتوجه  بررسی  آن  اساطيری  این  های  در  پژوهش  روش 

نگارندگانجستار، ميدانی و کتابخانه به روش ميدانی   ،ای است؛  افراد  و مصاحبه    نخست  با 

.  اندترین روایت را مبنا قرار دادهو کامل شنيده، ضبط کرده خدای را داستان زروان  ، سالکهن

خدای و اسطورة زروان با یکدیگر  داستان زروان  ،ایکتابخانه  در گام بعد، با استفاده از منابع

شده،  استخراجمایهبن  مقایسه  اساطيری  روی   و   های  توصيفیبا  تحليل    تطبيقی   -کرد 

یافتهشده میاند.  نشان  پژوهش  زروانهای  داستان  دارای  دهد  زروان،  اسطورة  و  خدای 

گيری باورها و اعتقاداتی شده است و  هایی است که موجب شکل مضامين مشترک و تفاوت
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قرن گذشت  از  همپس  داردها  نمود  مردم  زندگی  در  استهم.  چنان  گفتنی    چنين 

بخشمایهبن در  اساطيری  است:های  شده  بررسی  زیر  . 3.  جادو.  2.  تقدیرگرایی.  1  های 

قربانیقربانی خروس و   بر درخت4.  مُثله کردن بدن  .  6  .درخت گز.  5  . انار  . دخيل بستن 

.  7. عدد  10تأثير دعا و قربانی.    -9. نگاه منفی به زن.  8  .غار نماد برکت.7.  کشتن فرزند  

 . کوه. 11

 .فرهنگ عامه، باور، زروان، لارستان، اسطورهکليدی:  واژگان         
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 . مقدمه  1

مطالعات   در  آن  اهميت  اساطير،  شگفت  و  رازآلود  جهان  در  پژوهش  دلایل  از  یکی 

اند و فرهنگ امروز بشری،  گاه از هم جدا نبودهفرهنگی است؛ زیرا اسطوره و فرهنگ هيچ 

چنان بر  دار دوران اساطيری است؛ دورانی که اگرچه سپری شده است، همبدون شک وام 

تا   اسطوره  از  گذر  در  روایات  و  مفاهيم  انتقال  دارد.  تأثير  آدميان  ضمير  و  ذهن  فرهنگ، 

سنت باورها،  است.  بوده  مختلف  عوامل  تأثير  تحت  همواره  رسوم  حماسه،  و  آداب  ها، 

هيچ  ... و  تاریخی  وقایع  نقشاجتماعی،  و  مفاهيم  معانی،  اسطورهگاه  خود  های  به  را  ای 

 اند. ها را متحول کردهاند و مدام آنوانگذاشته

اسطوره هميشه در ناخودآگاه جمعی حضور دارد و باورمندان آن با اعتقاد و صميميتی  

اند و حتی  ها را از نسلی به نسلی منتقل ساختهاند و این اسطورهسرشار آن را پذیرفته

های مداوم  اند، به نوعی آن را در زندگی خود و نيازاعتقاد شدهها بیوقتی بدان اسطوره

تداوم بخشيدهخویش حاضر ساخته به آن  و  ناخودآگاه جمعی  اند  بدین معنی که  اند، 

گه آن  اقوام،  به همين جهت  و  است  تجدید حيات کرده  و  آورده  به خاطر  را  آن  گاه 

واقع   و محبوب  مطلوب  نوعی،  به  بعد،  روزگاران  در  عواملی  تأثير  تحت  اسطوره حتی 

 (.      16:  1383)رستگارفسایی،  شده و جایی برای یادآوری در ذهن آیندگان پيدا کرده است

لزوم   و  یعنی قدرت دهر، آسمان و ستارگان  آن،  توجيه کنندة  تقدیرگرایی و مضامين 

های آیين زروانی است که ریشه در  خواهی و همانند آن، از اندیشهپرهيز از دیو آز و زیاده

 گذشتة بسيار دور قوم ایرانی دارد.

پهلوی   در  اوستا  zurwanزروان  در  است   zrvan-و  زمان  معنای  :  1383)اوشيدری،  به 

پدری بوده است    -آید که زروان در اصل خدا از مجموعه مطالب زروانی چنين برمی  (.305

پدری که همة خدایان و    -اند. خداکه اغلب اقوام ابتدایی بشر به چيزی نظير او معتقد بوده

 اند.دیوان، همة نيروهای خوب و بد و همة جهان از او پدید آمده

زمان، تنها زروان  بخشد؛ در زمان بیایزدی کهن که اهورامزدا و اهریمن را هستی می

به دست داشت، به قربانی    1که شاخة بَرسمُهستی داشت. او برای هزار سال، در حالی

کردن مشغول بود تا از قِبَل آن، فرزندی بياید که ميل وی به آفرینش را برآورده کند.  

هایش دچار تردید شد. از دودلی او، اهریمن پدیدار گشت و از  زروان در پذیرش قربانی

خویشتن  قربانی با  پس  شد؛  خواهد  زاده  کودک  دو  او  از  که  دریافت  او  هرمزد.  ها، 
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خویش پيمان بست که سلطنت جهان را به کودکی که نخست از رحم او خروج کند،  

بر گيتی  بسپارد. اهریمن، نخست برون بنابر آن عهد، حاکميت  بود و  از زروان  شونده 

داشت وجود  کراهت  زروان  سوی  از  بخشش  آن  در  اگرچه  شد؛  سپرده  )رک.   بدو 

  (.403:  1383؛  نيبرگ،  217:  1387یعقوبی،

های ميترایيسم، زرتشتی،  های ادیان مختلف در ایران باستان، نظير آیين برخی از آموزه

حتی   و  زرتشت  ظهور  از  پس  و  پيش  به  رواجشان  و  ظهور  که  مزدکی  و  مانوی  زروانی، 

ها و با وجود فراز  گردد، با گذشت قرنهای همراهی دو قوم هند و ایرانی بازمیآغازین سال

ناخودآگاه ایرانيان باقی مانده است و در کار و  کردار، نوع و نشيب های بسيار، همواره در 

تصميم و  اثرپذیریگيریتفکر  این  بيرونی  نمودهای  است.  بوده  تأثيرگذار  به  هایشان  ها، 

 صورت آداب و رسوم در ميان عامه مردم رایج است.  

خدای و باورهای اعتقادی مرتبط با  اند داستان زرواننگارندگان در این جستار کوشيده

با   و  ميدانی  روش  به  نخست  کنند.  بررسی  لارستان  منطقة  زروان  روستای  در  را  آن 

خدای ضبط شده و سپس با استفاده از  سال، داستان زروانگيری از افراد بومی و کهن بهره 

کتاب بنخانهمنابع  و  زروان  اسطورة  در  مایهای،  عامه  باورهای  با  مرتبط  اساطيری  های 

 اند.تطبيقی به تحليل محتوا پرداخته -کردی توصيفی داستان، استخراج و با روی

 ها هستند: گویی به این پرسشنگارندگان در این جستار در پی پاسخ

 هایی با اسطورة زروان دارد؟ ها و شباهتخدای چه تفاوتداستان زروان -

 باورها و اعتقادات مردم روستای زروان تا چه اندازه متأثر از داستان زروان خدای است؟  -

خدای در روستای زروان چيست؟ آیا نام روستا برگرفته  خاستگاه و منشأ داستان زروان  -

 خدای است؟ از داستان زروان

 های اساطيری است؟ مایهآیا داستان دارای بن -

فرهنگی و نگرش      ی سریعنتحول و دگرگو  با  اهميت پژوهش حاضر از این رو است که 

گونه   این  متأسفانه  جدید،  را    هاداستاننسل  منطقه  عامة  فرهنگ  از  اعظمی  قسمت  که 

است  ،دهدتشکيل می نابودی  و  فراموشی  نقالان این  ویژه  به  ؛در حال  به    هاداستان  ،که  را 

دیگر، با توجه    سویزمان آن را فراموش خواهند کرد. از  ا گذشت  و ب  آورندسختی به یاد می
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بی به  به  جوان  نسل  داستانميلی  وهااین  دارند  بالایی  سن  نقالان  بيشتر  مدت      ،  از  بعد 

 ها محروم خواهد شد.  کوتاهی جامعه از حضور آن

 . یيشينه پژوهش 2

نوشته بسيار  آن  اندیشة  و  فلسفه  و  زروانی  آیين  دربارة  اما  پژوهشگران  تاکنون  اند؛ 

زروانهيچ داستان  معرفی  برای  تلاشی  لارستان،  گونه  منطقة  و  زروان  روستای  در  خدای 

است. نگرفته  و    صورت  شر  و  خير  جدال  بحث  دربارة  ویژه  به  زروانی  آیين  مهم  اصول  از 

(  1391)ها و مقالات متعددی نوشته شده است: شعبانلونامهسرنوشت و تقدیر، تاکنون پایان

ای با عنوان» بازتاب اسطوره آفرینش زروانی در داستان اکوان دیو« به موضوع از  در مقاله

می  خلقت  عمل  کنندة  تکرار  را  آن  و  نگریسته  زروانی  آفرینش  اسطورة  داند.  دیدگاه 

زرتشتی   (1384)زنر معمای  یا  »زروان  کتاب  جلالی در  »آیين    (1384)مقدم  گری«،  اثر  در 

فلسفی  اصالت زمان«، دولت  -زروان، مکتب  بر مبنای  زرتشتی  اثر    (1379)آبادیعرفانی  در 

هم و  زمان  با  او  نسبت  و  زروان  دربارة  تقدیر«  و  بخت  خدای  زروان،  پای  چنين  »جای 

در اثر »اسطورة زال« به اثبات    (1379)اند. مختاریآفرینش اهورامزدا و اهریمن سخن گفته

های زروانی در هستی، تولد، ازدواج زال، پيروزی رستم بر اسفندیار پرداخته  بازتاب نظریه

رستمی   اردستانی  حميدرضا  به    (1394)است.  ایران«  ملی  حماسة  در  »زروان  کتاب  در 

زروان  و  زروان  اسلامی  بررسی  عهد  تا  باستان  دوران  از  ایران  فرهنگ  و  تاریخ  در  گرایی 

پرداخته و در بخشی دیگر نمودهای زروانی در شاهنامة فردوسی را نشان داده است. حميد  

همکاویانی   و  بر  در  (1395)کارانپویا  دینی  تفکرات  در  زروان  فلسفة  »بررسی  پایة    مقالة 

زرواناندرزنامه بررسی  به  پهلوی«  آموزههای  تأثير  و  و  گرایی  مزدیسنان  دین  بر  آن  های 

دهد که آیين زروان در  های پژوهش نشان می اند؛ یافتهافکار ایرانيان متون پهلوی پرداخته

ای در رأس اهورامزدا و  متون اندرزی دورة ميانه راه یافته و با ورود زروان به عنوان آفریننده

از   گروهی  دینی  تفکرات  وارد  یگانه  خدایی  به شکل  ایزد  این  ثنویت،  بر  تأکيد  و  اهریمن 

در مقالة »بازتاب برخی    (1393)کاراننيکدار اصل و همروحانيون شده است. محمدحسين  

 اند. باورهای زروانی در رباعيات خيام« تأثيرپذیری شاعر از باورهای زروانی را بررسی کرده

 . روایت شفاهی    3

 2داستان زروان خدای به روایت عبدالله زرعونی

زروان یعنی زایش و هر زایشی برگرفته از هفت مرحلة زایش زروانی نيک و بدی از آن  

آیين و  پاک  زایش  همين  از  زروان  روستای  تسمية  وجه  است.  دلدور  در  آن  کوه  های 
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گفتند اولين زایيدة خير خود زروان بود که روستا را بنا  آید. یاد دارم از نياکان که میمی

گرایی جزو اصولی است که  نهاد. یک زن و یک برادر داشت که نام او منوچهر بود. سرنوشت

به   و  هستند  کشاورز  روستا  این  مردم  بيشتر  زیرا   دارند؛  توجه  آن  به  روستا  این  مردم 

حاکميت آسمان اعتقاد دارند. نام زن او گهی بود که زروان به او بدبين بود و تمام شرها بر  

اثر کارهای او بود. یک روز زروان برای این که از کارهای شر زنش رها شود، هفت شبانه  

نفرین،   این  اثر  بر  و  کرد  نفرین  را  او  گهی  سپرد،  آسمان  به  را  او  و  نکرد  توجه  او  به  روز 

وجود او شک کرد و متوجه شد که او نيز مانند  صاحب فرزندی زشت و تاریک شد. زروان به

منوجهر   منوچهر کمک خواست.  برادرش  از  تنگنا  این  از  رهایی  برای  است.  مادرش شرور 

روز نگاه به ستارگان و آسمان به او گفت: برای رهایی از این تنگنا در زیر  شبانهپس از هفت

ها  درخت انار در دل کوه برای آسمان با توجه به هفت مرحله قربانی کند و یکی از قربانی

خروس باشد؛ اجزای قربانی را تکه تکه، در هفت بخش به خاک بسپارد. یک تار موی خود  

اش  را به درخت انار ببندد و در دورن غار در دل کوه دعا کند تا این تاریکی از او و خانواده

زروان گفت: هيچ به  منوچهر  روشن چون خود شود.  فرزندی  و صاحب  این هفت  دور  گاه 

بود. هفت   پایدار خواهد  او  بر  تاریکی و سياهی  این صورت  غير  نکند در  فراموش  را  آیين 

از:  مرحله به زروان آموخت عبارتند  به قربانی خونی؛    -1ای که منوچهر  زدودن    -2اعتقاد 

روشنایی و نيکی بر همه چيز پيروز است و پایان جهان    -3شک و تردید از دل و وجود؛  

بود؛   تقدیر   -4نيک خواهد  و  به سرنوشت  و همه چيز  ندارد  وجود  و کيفری  پاداش  هيچ 

  -6پيوستگی قربانی در طلوع خورشيد تا زمانی که یک نشانه دیده شود؛    -5وابسته است؛  

بردن زن در دل کوه در    -7پيدا شدن مار در دل کوه و پذیرفتن آن به عنوان نماد زروان؛  

زمان روشنایی مطلق برای پاک شدن وجودش از پليدی و تاریکی. زروان با این که لرزان و  

از   گهی  او  زن  اما  داد؛  انجام  پيوسته  بود،  گفته  او  به  برادر  که  را  کارهایی  بود،  هراسناک 

رفتن به کوه همراه با زروان سرباز زد و برای خلاص شدن از دست زروان به پسرش پناه  

برد. فرزند که از کارهای مادر خشنود بود به او گفت: از دستورهای پدر سرپيچی کند و به  

  !های او گوش ندهد. زروان این سخنان را شنيد و به پسر گفت: تو از نسل من نيستیحرف

تو تيره و تاریک هستی و اعمال تو مثل مادرت است؛ در صورتی که فرزند من باید روشن و  

نورانی باشد. فرزند با شنيدن  این سخنان از پدر گفت: من تمام کارهای تو را زشت جلوه  

کنم که هيچ نشانی از نيکی نباشد. مادر و فرزند با هم عهد  دهم و همه را مثل خودم میمی

ها شود، از ميان  بستند که جهانی تاریک را به وجود بياورند و هر چيزی را که سد راه آن

اجازه نمی ناخشنودی گفت:  با  به کارهای شر  بردارند. زروان  مانند مادرت  نيز  تو  که  دهم 
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آیين را پيشة خود کنی. زروان شش مرحلة  ویرانگری  و  تباهی  و  از  بپردازی  آموخته  های 

داد؛ اما فرزند تاریکش جهان را تيره و تباه کرده بود و  برادرش را پيوسته و کامل انجام می

از آفرینش پاک و نيروهای خير خبری نبود. زروان که در برابر نيروی پسرش درمانده شده  

بود به سراغ برادرش منوچهر رفت و به او شرح ماجرا را توضيح داد. منوچهر به او گفت که  

چویی  بينی و اخترشماری  به او فرصت دهد و پس از آن برای چارهروز برای طالعشبانهپنج

به نزد او بياید. پس از گذشت این زمان منوچهر به زروان گفت: سرنوشت مقدر کرده است  

این که سال و  به دليل  تيره  تو  تبار  و  است، بخت  نگرفته  قربانی صورت  درازی عمل  های 

تو   جانشين  بود.  خواهد  همين  وضع  انار  درخت  از  مو  تار  شدن  باز  زمان  تا  باشد.  تاریک 

ها وجود دارد و آن نيز  فرزند تاریکت است و تنها یک راه برای از بين رفتن این ویرانگری

ها،  زروان که مات و مبهوت مانده بود برای خلاص شدن از این تباهی  !کشتن فرزند است

جهان   به  باید  گفت:  زروان  به  منوچهر  پذیرفت.  را  فرزند  کشتن  و  خود  محکوم  سرنوشت 

ای تاریک منزل گزیده است، به روشنایی بياورد، او  زیرین برود و فرزند خود را که در خانه

شود، فرزند خود را با خنجر بکشد.  را در بند کشد و در آغاز سال نو که زمان از نو جاری می

چنان به  او به زروان گفت: با وجود کشتن فرزند تا زمان زاده شدن فرزند دیگر، روح آن هم

تواند با آفرینش پاک و نيروهای خير  پردازد و تنها فرزندی روشن از نسل تو میتباهی می

ای که فرزند از آن  بایستد. زروان به جهان زیرین رفت و با جادو، شيوه  در برابر این تباهی 

گفتهبی مطابق  نو  سال  آغاز  و  کشيد  بندش  در  و  آورد  روشنایی  به  را  او  بود  های  خبر 

برادرش او را کشت و فرزند خود را منزل به منزل به جهان زیرین برد و در نهایت به خاک  

او   به حرف  این که چرا   از  برای پسر  با حسرت  و سه روز  بر تن کرد  لباس سفيد  سپرد. 

گوش نداده و این حادثه پيش آمده عزاداری کرد. در نهایت پذیرفت که در برابر سرنوشت 

توان کرد. گهی که این واقعه را شنيد به هيئت نيروهای خير در آمد و در  مقدر کاری نمی

غذای زروان گياهی سمی ریخت و او را بيمار کرد. منوچهر که در دل کوه به گشت و گذار  

نزد  می به  فورا  است؛  انار گسسته شده  از درخت  زروان  موی  تار  که  متوجه شد  پرداخت، 

له را بازگو کند؛ ولی او را بيمار یافت. هراسان به وسيلة چوب درخت  أبرادرش آمد که مس

گز و ميوة درخت انار معجونی درست کرد و به زروان داد تا از آن بنوشد. زروان رفته رفته  

بهبود یافت؛ اما گهی بر اثر غم و اندوه فقدان پسر دق کرد و مرد.  منوچهر خبر باز شدن  

تا   کرد  قربانی  آسمان  برای  و  شد  خشنود  زروان  گفت.  زروان  به  را  انار  درخت  از  مو  تار 

فرزندی روشن و نورانی در غار متولد شد. آفرینش جهان را به او سپرد و ماجرای گذشته را  

شرح داد و او را از وجود برادر شرورش آگاه کرد و متوجه ساخت که نيروهای بد و تاریک  
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ها مبارزه کند و جهان  ها را هستی بخشيده وجود دارد و او باید با آنکه فرزند تاریکش آن

 .3را همواره در مسير درست هدایت کند و دست به آفرینش نيک بزند

 . بحث و بررسی 4

زروان داستان  زیر  دربارة  نکات  زروان  اسطورة  و  منطقة لارستان  زروان  روستای  خدای 

 گفتنی است:  

یابد. به طور قطع  ها انعکاس میها و اخلاق و رسوم هر ملتی در باورهای آناندیشه  –  1

های تاریک گذشته را روشن و شيوة زندگی،  تواند بسياری از نقطهبررسی باورهای عامه می

ها به هستی و آفرینش را بازگو کند. منظقة لارستان در گذشته جایگاه زرتشتيان  نگاه آن

های رایج در ایران پيش از اسلام در این منطقه دین زرتشت است. یکی  بوده و یکی از دین

های  از این شواهد، قدمگاه لار در محلة پاقلعه است که دربارة کاربری ابتدایی آن، دیدگاه

 ها آتشکدة زرتشتيان است. متفاوتی وجود دارد و یکی از این دیدگاه

 گوید:محمد نجفی در این باره می

قدیمی و   پدرم  میدر گذشته  مهریها  عبادت  قدمگاه لار محل  که  بوده  گفتند  ها 

 گفتند آتشکده بوده است. ای هم میاست؛ عده

تاریخ   برطبق  که  است  کاریان  آذرفرنبغ  آتشکدة  لارستان  منطقة  در  دیگر  نمونة 

ای ایران باستان، منسوب به گشتاسب ششمين پادشاه از سلسلة کيانيان است و در  اسطوره

هم   6حدود   تقریباً  و  است  شده  ساخته  مسيح  حضرت  ميلاد  از  پيش  سال  با  هزار  عصر 

باشد. این آتشکده در زمان ساسانيان به عنوان یکی  پيامبر بزرگ زرتشتيان، اَشو زرتشت می

 (.500:  1380) رضایی،  از سه آتشکدة  بزرگ زمان خود مطرح بوده است

خسرو، چهارمين پادشاه  اولين پادشاه لارستان، گرگين ميلاد یکی از سرداران سپاه کی

می کيانيان  پادشاهان  سلسلة  همباشد  از  و  قبل (300:  1385کاران،  )وثوقی  یعنی  ظهور    ؛   از 

) در دوران پادشاهی گشتاسب ششمين پادشاه کيانی( لارستان وجود داشته است؛    زرتشت

مس این  به  توجه  کهنأبا  که  بپذیریم  را  گروهی  دیدگاه  اگر  را  له  زروان  کيش  پيشينگی 

زرتشت می پيش از  بتوانتر  از ظهور زرتشت،  دانند، شاید  قبل  گفت مردم منطقة لارستان 

آن اوشایی،   در شاهنامه نيز بازتاب سنت باستانی زروانی و قبل از» اند؛ زیراپرست بودهزروان

« دهدخسرو تشکيل می از دورة گيومرت تا پایان پادشاهی کی  بنيان اساطيری شاهنامه را
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از سرداران سپاه کی  (؛112-71:  1378)سرکاراتی،   یکی  نيز  پادشاه لارستان  گرگين  و  خسرو 

توان گفت  خسرو، با اندکی احتياط میاست که با توجه به بازتاب سنت زروانی در زمان کی

 گرگين نيز مروج آیين رایج زمان خود در منطقة لارستان بوده است.

دربارة زمان دقيق پيدایی آیين زروان، نظریة استوار و یکسانی وجود ندارد، گروهی آن  

ایران می باختر  از دوران ساسانيان و در ميان زرتشتيان  تأثيرات اعتقادات  را  دانند که زیر 

بين عدهنجومی  است،  یافته  رواج  کهنالنهرینی  نيز  زرتشت  پيشينگیای  از  پيشتر  را  اش 

قویمی دیدگاه  این  درستی  بر  گواه  اشارات  که  استرسانند  »1:  1380)آیدنلو،  تر  برخی  (. 

اندیشه ترکيب  را حاصل  بویس، کيش زروانی  و  زنر  نيبرگ،  نيولی،  های  پژوهندگان، چون 

هخامنشی  بين عهد  ایرانی در  و  که  ؛ چنان اندهتپنداشالنهرینی  است  باور  این  بر  نيولی  که 

که   است  بابل  تمدن  و  مغان  مذهبی  اندیشة  و  فرهنگ  تلاقی  هخامنشی،  عهد  مشخصة 

گيری اندیشة ثنویت یا همان آیين زروانی  آغازگر مفهومی جدید از حکومت جهانی و شکل 

های خشایارشا به مغان که سبب مهاجرتشان  گيریاست. زنر نيز برآنست که پس از سخت 

سان، از افکار و بينش بابليان تأثير  شد، آنان با روحانيون کلدانی حشر و نشر یافتند و بدین

نيز  بویس  انگارند.  نخستين  بنيان  را  زمان  آنان،  تا  شد  موجب  گرایش  این  که  پذیرفتند 

ومی تاریخ  دربارة  بابليان  که  پندارهایی  با  مغان  آشنایی  و  دوره  گوید:  داشتند  زمانی  های 

اندیشه این  آموزهتقابل  با  راه  ها  زمان  دربارة عنصر  بيشتر  اندیشة  به  را  آنان  زرتشت،  های 

دست که  است« نمود  هخامنشی  عهد  اواخر  در  زوانی  کيش  پدیداری  درنگ،  این   آورد 

توان نتيجه گرفت که باورهای کيش زروانی از  ین میابنابر  (.16:1394رستمی،    )اردستانی

رواج داشته و کهن باستان  به مطالبی که گفته شد، پيشپيشينگیدورة  توجه  با  از  اش  تر 

داشته   رواج  گسترده  صورت  به  زروانی  اندیشة  ساسانيان  دوران  در  زیرا  است؛  ساسانيان 

از دین  بر پایة آرای گوناگون دربارة کهن(.  24:1394)همان،  است قبل  پيشينگی آیين زروان 

زرتشت یا پذیرفتن این دیدگاه که زرتشت آورندة کيش زروان است، دربارة منطقة لارستان  

که با توجه به افسانة پادشاه گرگين سردار سپاه  توان بيان کرد: نخست اینله را میأدو مس

خسرو در لارستان و وجود لارستان قبل از دوران پادشاهی گشتاسب، شاید بتوان این  کی

در   زروان  آیين  لارستان،  منطقة  در  زرتشت  دین  ظهور  از  قبل  که  کرد  مطرح  را  فرضيه 

منطقه وجود داشته است و قدمت وجود این آیين در لارستان پيشتر از زرتشت است؛ اگر  

تفکر   و  اندیشة زروانی  باز هم  آیين زروان است،  آورندة  بپذیریم که زرشت  را  این دیدگاه 

از همة  زروانی در منطقة لارستان رواج گسترده به  آنای دارد.»  ایرانيان  چه دربارة نگرش 
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  پرستی یگانه ای ميانست که به گونهیافتنیخاستگاه نيکی و بدی گفته شد، این نکته دست

)ثنویت( پيوند است و باید همة این باورها، دستاورد شخص زرتشت    گرایی)توحيد( و دو بن

می برتر  یگانة  را  اهورامزدا  اگرچه  زرتشت  شود.  عمدهپنداشته  دینش،  انگارد،  پيام  ترین 

 .  (11:1394)همان،  اعتقاد به دوگانگی در همة مراتب هستی است« 

در    -هایی دارد که عبارتند از:  الف(خدای با اسطورة زروان اختلافداستان زروان  –  2

زمان، تنها زروان، هستی داشته است؛ در صورتی که در روایت  اسطورة زروان و در زمان بی

است. ب(  برادر  و  زن  دارای  او  در    -شفاهی،  را  توأمان  فرزند  دو  زوران  زروان،  اسطورة  در 

پرورد و بر اثر پيمان او با خود برای سپردن فرمانروایی جهان به فرزندی که  بطن خود می

شود؛ اما در  سپارد که زودتر متولد میزودتر به دنيا بياید، فرماندهی جهان را به اهریمن می

شود و هفت  خدای، زروان بر اثر نفرین زن، صاحب فرزندی زشت و تاریک می داستان زروان

در    -آیين را باید پيوسته اجرا کند تا نيروی شر از او دور و صاحب فرزندی روشن شود. ج( 

می مجبور  زروان  زروان،  نُه  اسطورة  از  دورانی  برای  را  اهریمن  خود،  پيمان  خاطر  به  شود 

زروان داستان  در  که  صورتی  در  کند؛  فرمانروا  مانده  باقی  سال  فرزند  هزار  مرگ  با  خدای 

شود و تا زمان زاده شدن فرزند  شود و زروان دارای فرزندی روشن میتاریک، دخيل باز می

می  شر  نيروهای  آفرینش  به  شروع  تاریک  فرزند  د(روشن،  زروان  -کند.  روایت  خدای،  در 

شود؛ در صورتی که در  مدت زمان فرمانروایی اهریمن طولانی نيست و توسط پدر کشته می

در اسطورة زروان، او    -کند. ه( اسطورة زروان، اهریمن نه هزار سال بر جهان فرمانروایی می 

انسانی سرنوشتی تعيين می ابتدا  برای هر  از  انسان  از آن گریزی نيست و زندگی  کند که 

خدای،  تابع بخت است که از پيش به وسيلة زروان تعيين شده است؛ اما در داستان زروان

 زروان نيز تابع بخت و محکوم به پذیرفتن سرنوشت خویش است. 

اعتقاد   -هایی نيز هستند: الف(خدای و اسطورة زروان دارای شباهتدو داستان زروان -3

داشتن دو فرزند تاریک)اهریمن(    -بدبينی نسبت به زن. ج(  -گرایی. ب( سرنوشت  به جبر و

ج(  – د(   -روشن)اهورامزدا(.  اهریمن.  به  جهان  فرمانروایی  بودن    -سپردن  نيک  به  اعتقاد 

ه( جهان.  و(  -پایان  خير.  نيروهای  پيروزی  و  جهان  پایان  در  شر  و  خير  نيروهای    -نبرد 

اندیشة تقدیرگرایی در ميان زروانيان منجر به اعتقاداتی در باب مرگ و حتی حضور شر در  

لة گریز ناپذیر مرگ در ميان آدميان از جمله امور غيرقابل حل بوده  أجهان شد. همواره مس

تواند از آن بگریزد. حتی اهورامزدا و اهریمن هم توان آن را ندارند که  است و هيچ کس نمی

مرگ را برای هميشه از کسی دور نگه دارند. مرگ قانونی است که به حوزة بخت و تقدیر  
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ازلی تعلق دارد. یعنی همان مشيتی که ارادة زروان است و از طریق زمان وجودی یا زروان  

کند. آوردن  شود. این زمان است که مرگ افراد یا پایان یافتن زندگی را تعيين میجاری می

خدای  کند؛ در داستان زروانمرگ بر عهدة اهریمن است؛ اما زمان آن را زروان تعيين می 

زروان   وسيلة  به  تاریک  فرزند  و  تعيين  را  زمان مرگ  آسمان،  به  نگریستن  با  منوچهر  نيز 

 شود. کشته می

 های اساطيری و اعتقادی مایه . بن 1-4

بررسی اسطورهدر  بنهای  و  حقيقت  به  یافتن  دست  کاری  مایهشناسی،  اساطير،  های 

بسيار دشوار است، زیرا دیرینگی اساطير به درازنای خلقت و آفرینش انسان است و در گذر  

می دگرگون  بارها  ویژگیزمان  و  میشوند  داده  دیگری  به  یکی  یک  های  دل  از  و  شود 

اسطوره میاسطوره،  زاده  دیگر  داستان         ای  که  هستند  باور  این  بر  نگارندگان  شود. 

های زروانی شکل گرفته است و سينه به سينه  خدای، از روی اساطير مربوط به آیينزروان

منتقل شده و به یادگار مانده است. بخش عظيمی از باورها و اعتقادت مردم روستای زروان  

که از پيشينة آن  ها نمود دارد؛ بدون آنهای زروانی است که در زندگی آنمتأثر از اندیشه

می سعی  بخش  این  در  باشند.  داشته  کتاباطلاعی  منابع  به  استناد  با  با  خانهشود  و  ای 

خدای و تأثير آن در  های اساطيری و اعتقادی داستان زروانمایهبررسی ميدانی، بازتاب بن

 زندگی مردم نمایان شود. 

 . تقدیر و سرنوشت 1-1-4

 گوید:صغری زرعونی دربارة باور مردم به تقدیر می 

اتفاقی که رخ می  به تقدیر وابسته است. هر  از هر چيز   بيشتر  امور مردم   دهد،  کارها و 

اینمی سرنوشت  و  گویند:  گاو  شدن  حرام  و  رفتن  بين  از  که  جایی  تا  بود؛  زده  رقم  طور 

دهند و  دانند. تلاش و کوشش را به بخت و سرنوشت ربط میگوسفند را مرتبط با تقدیر می 

 گونه بود. گویند: سرنوشتش ایناگر کسی ثروتمند یا فقير شود، می

در این کيش    (.:Rezania,2010   210)ترین باورهای زروانی استاعتقاد به تقدیر از مهم

آنانسان است که  تقدیر  این  و  ندارند  اختياری  از خود  بخواهد،  ها  هر سمتی که  به  را  ها 

کشاند. در مينوی خرد گفته شده که همة کارهای جهان به قضا و زمان و مشيت عالية  می

خرد،    مينوی)  باشد، بازبسته است زروان که وجودش قائم به ذات و فرمانروایيش طولانی می

ای جبری شد که بر اساس آن  این دیدگاه در فلسفة زروانی، خود موجب عقيده  (.21:  1385
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بی آن  از  انسان  و  است  زروان  اختيار  در  کامل  صورت  به  انسان  و  سرنوشت  است  خبر 

انسان زروانيسم،  در  ندارد.  سودی  هيچ  راه  این  در  او  و  کوشش  تقدیر  قبول  به  ناچار  ها 

ها برای مقابله با آن بيهوده است. این دیدگاه  خوردة خود هستند و تلاش آنسرنوشت رقم

زروان داستان  در  مورد  چندین  است:  در  یافته  بازتاب  زروان  روستای  مردم  باور  و  خدای 

زروان    -الف( به  خطاب  و  دارد  حضور  حکيم  انسان  یک  هيئت  در  داستان  در  منوچهر 

  -گوید: سرنوشت مقدر کرده است به دليل عدم قربانی بخت تو تيره و تاریک باشد. ب(می

کشد.  پذیرد و فرزند خود را میزروان در داستان بر مبنای حکم چرخ، سرنوشت خود را می

میکهن  -ج( سرنوشت  و  چرخ  به  وابسته  را  چيز  همه  آنسالان  باور  به  انسان  دانند؛  ها 

محکوم تقدیری است که سپهر تعيين کرده است »کار جهان همه به تقدیر و زمانه و بخت  

مایه  این بن(.  43:  1384خرد،  )مينویرود که خود زروان فرمانروا و دیرنگ خداست«مقدر می

نيز دیده می ایران و دیگر اساطير ملل  ایرانی در داستان گذر  در اساطير  شود: در حماسة 

نهد. بر پایة شاهنامه،  کاووس همة بار را به دوش تقدیر میسياوش از آتش در شاهنامه، کی

پيش  دليل  به  کیگوییافراسياب  دربارة  که  کردههایی  استخسرو  بيمناک  .)فردوسی،  اند، 

شود و از کشتن  ها افراسياب نيز در برابر تقدیر تسليم میبا همة این نگرانی  (.1/397،  1394

 کند.  پوشی میخسرو چشم کی

 بينی گویی و طالع . جادو، پيش2-1-4

 گوید: محمد مخبر می

کارهای   در  مردم  که  جایی  تا  دارد؛  تأثير  مردم  زندگی  در  چيزی  هر  از  بيش  آسمان 

می  یاد  سوگند  ستارگان  وجود  به  هنگامیمختلف  بهکنند.  فرزندی  می  که  آید  دنيا 

 گویند بختش مانند ستاره روشن باشد.کنند و میشکرگزاری می

آیين انواع  ملتوجود  و  اقوام  ميان  در  به  های جادوگری  تا  آغاز خلقت  از  های مختلف 

ها است و آن خصيصة مشترک،   ای مشترک در ميان همة آنامروز، حاکی از وجود خصيصه

اعتقاد به وجود ماوراءالطبيعه در ابعاد گوناگون زندگی و کارکردهای مختلفی است که برای  

آن قائل هستند » چيزی یا کاری که در آن فریبندگی و گيرندگی باشد، کاری که آدمی به  

قبضه   خود  نفع  به  را  جهان  قوای  اعمالی،  انجام  با  کلمات  بعضی  تکرار  و  نفوذ  وسيلة 

 (.  322:  1383)اوشيدری،  نماید«

از پيشطالع نوعی  از روی  گویی است. طالعبينی و شناسایی سعد و نحس روزها  بينی 

پيش  طریق  همين  »از  و  بود  رایج  بسيار  سيارات  و  می ستارگان  احکام  گویی  علم  کردند، 
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ها و سيارات بر  اعتقاد به تأثير ستاره(.  86:  1384)دماوندی،  گویی است«ای از غيب نجوم شاخه

انسان زندگی  و  آن  سرنوشت  در  که  است  زروانی  مذهب  خصایص  از  ایرانيان  ميان  در  ها 

 قبول تقدیر و جبر اختری، از اعتقادات اصلی است.  

بربست رخت  مزدایی  دین  از  زروانی  اعتقادات  به    !گرچه  مسلمان  ایرانی  جامعة  در  اما 

به  گونه زمانه  و  دهر  به  اعتقاد  یافت.  ادامه  دیگر  تقدیری،  ای  جبر  سرنوشت،  منشأ  مثابة 

اعتقاد به تعيين سرنوشت در آسمان، عقيده به تأثير ستارگان و سيارات و انتقال خواست  

  )جلالیهایی از تداوم این مذهب در بين عامه استآسمان از طریق اجرام و صورفلکی نمونه

 (.85:  1384مقدم،  

اما در  چنان او بستگی دارد؛  به مشيت عالية  که گفته شد در اسطورة زروان همه چيز 

نگری خدای، زروان دارای چند بعد است؛ از طرفی قادر به پيشگویی و آیندهداستان زروان

بينی برادرش منوچهر است و از سوی دیگر اوست که با  نيست و اعمال او وابسته به طالع

نظر   به  کشت؛  را  او  و  آورد  روشنایی  به  زیرین  جهان  از  را  تاریک  فرزند  جادویی  اعمال 

رسد که منوچهر در داستان، هيئت زمينی زروان و بخشی از شخصيت وجودی اوست؛  می

پررنگ  داستان  از  دیگری  بخش  را  دیدگاه  میاین  فرزند تر  نيروی  برابر  در  زروان  نماید: 

پناه می برادرش  به  و  اهریمنی درمانده شده  نيروهای  آفرینش  و  نيز  تاریک  از سویی  برد؛ 

قادر است فرزند خود را بکشد. درماندگی زروان در برابر قدرت فرزند تاریک، هيئت انسانی  

طالع است.  او  خدایی  هيئت  و  زروان  عالية  مشيت  همان  فرزند،  کشتن  و  بينی،  زروان 

گيری،  های فالترین نمونهگویی در ميان دیگر ملل نير رایج است. از کهنپيش گيری و  فال

فالمی از  رواجتوان  را  خورشيد،  ایزد  شمش،  که  برد  نام  سيپار  شهر  در  دهندة  بينی 

فالغيب و  میگویی  متوسل میبينی  او  بت  به  و  فال  چنين میشدند. همدانستند  به  توان 

ای هند،  ورقبودا در  در  چينگ در چين،  ابجد  و حروف  اعداد  فال  و  اروپا  در  تاروت  های 

کرد اشاره  آیين(.  94:1384)سيپک،   ایران  جمله  در  از  پدیدة شمنيزم  پيشگویی،  کهن  های 

طالع و  سکاها  بوده  ميان  رایج  باستان  ایغور  و  ختن  سرزمين  در  ستارگان  وسيلة  به  بينی 

 (.127:  1387؛ ميرفخرایی،176:  1383)نيبرگ،است

 . قربانی خروس و قطعه قطعه کردن بدن قربانی 3-1-4

می یاد  و خروس  تيشتر  از  قربانی کردن  برای  منطقة لارستان  تيشتر     ؛شوددر  قربانی 

)جباره  سالی بوده استدليل ارتباط با بارندگی و خشک کنار سرچشمة آب در بيشتر موارد به
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در باور مردم لارستان به بزی که در آستانة باردارشدن است و    ؛  (23:  1400کاران،  و هم  وناصر

می تيشتر  است،  نرسيده  زایش  مرحلة  و  به  ارزش  وجود  با  مردم  باور  در  خدا  این  گویند. 

ای زمينی و مادی به خود گرفته و جنبة خدایی خود را از دست داده  ای والا، جنبهمرتبه

است. به سخن دیگر تيشتر از مرتبة خدایی در اساطير ایرانی به مرحلة فرودین در اساطير  

است رسيده  منطقه  دربارة    .این  مردم  فردی  نذرهای  شدن  برآورده  برای  خروس  قربانی 

گوید بر  خدای، منوچهر به زروان می: در داستان زروانزایش، تولد پسر و خوشبختی است

ها خروس باشد. قربانی کردن خروس چنان که گفته  روی کوه قربانی کند و یکی از قربانی

شد در منطقة لارستان مقدس بوده است. خروس در برخی از اساطير ملل  تقدیس شده  

هماست و  نظر می125:  1393کاران،  )دماوندی  به  نيز  داستان  این  در  اهورایی  (؛  رسد خروس 

 شود.  است و قربانی شدنش باعث باروری می

ای برخوردار ویژه ميترائيسم، قربانی کردن خروس از اهميت ویژههای کهن بهدر آیين

بر طبق روایت نرشخی، مغان بخارا قبر سياوش را در دروازة شرقی    (.444:  1381)رضی،  است

 اند:دانستهفروشان( میبخارا)دروازة کاه

برد و   آنجا یک خروس  » و مغان بخارا آن جای را عزیز دارند و هر سالی هر مردی 

 (.33-32: 1351بکشد، پس از برآمدن آفتاب روز نوروز....«)نرشخی، 

به  اساطيری  پرندگان  جمله  از  ایرانی  فرهنگ  در  میخروس  اولين  شمار  زیرا  آید؛ 

دهد، تصویری که امروز در  موجودی است که با صدای اهورایی از آمدن خورشيد خبر می

خوش دليل  به  دارد،  وجود  خروس  کشتن  از  اقوام  برخی  دفع  ميان  در  پرنده  این  یمنی 

قربانی گناهان شخص میآسيب نوعی  به  او دور سازدها است که  از  را  بلا  تا  )مزداپور،  شود 

شود تا  خدای نيز بر مبنای همين ویژگی خروس قربانی می(؛ در داستان زروان144:  1369

 تيرگی و تباهی از خانواده زروان دور و او صاحب فرزندی روشن شود.

به »اسپاراگموس قربانی که  خدای،  « مشهور است در داستان زروان4مُثله کردن بدن 

شود. خروس قربانی شده هفت قطعه و در هفت بخش زمين به  در قالب خروس دیده می

 شود. خاک سپرده می

می نيز  »اُزیرس«،»اورفه«،»پنتئوس«و»دیونيزوس«  اسطورة  در  را  توان اسپاراگموس 

اُزیریس مصری و دیونيزوس، بنا به روایاتی به خواست خود   یافت. پاره شدن بدن اورفه و 
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می آن صورت  پا  ها  از  »اِئا«  و  »اشتار«  چاقوی  با ضرب  بابل»اوليکومی«  اساطير  در  گيرد. 

 (. 128:  1369؛ گریمال، 88:  1377)کات،  کند. تکه میآید و خدای باد او را تکهدرمی

 5مو به عنون ابزار  باروری/  انار دخيل بستن بر درخت   . 4-1-4

که صاحب فرزند پسر شود  گوید برای اینخدای، منوچهر به زروان میدر داستان زروان

انار   درخت  به  دخيل  عنوان  به  را  خود  موی  تار  یک  زروان  و  ببندد  دخيل  انار  درخت  بر 

 بندد. می

 گوید: سميه بيگلری دربارة دخيل بستن بر درخت می

ها باز شود و صاحب  که مردم حاجتی داشتند و بيشتر به این خاطر که بخت آنهنگامی

بستند و باور داشتند با گذشت زمان  ای را میفرزند خصوصا پسر شوند، بر درخت انار پارچه

فصل رفتن  و  آمدن  آنو  و  شد  خواهد  باز  گره  میها  فرزند  صاحب  گذشتگان  ها  شوند. 

ها چند تار موی خود  شده است و آنها انجام میگفتند قبلا این دخيل بستن توسط زنمی

 بستند. ولی امروزه تار مو جای خود را به پارچه داده است.  را به عنوان نشانه بر درخت می

 در این باره چند نکتة گفتنی وجود دارد: 

شوند و  مردم اعتقاد دارند که با دخيل بستن بر درخت انار، صاحب فرزند پسر می  –  1

آن باز میدخيل  زمان  با گذشت  نمیها  باور  این  در  زمان  وجود عنصر  بی شود.  علت  تواند 

می  تجسم  سپهر  عالم  در  زروان)زمان(  زیرا  است؛  زروانی  آیين  باور  این  منشأ  یابد.  باشد؛ 

 (.:Rezania,2010  132)یعنی خود سپهر)فلک(است و زمان)زروان( خدای سرنوشت است

انار استفاده می  -2 بر درخت  برای دخيل بستن  از مو  کند و  در روایت شفاهی، زروان 

وسيلة مو  مایة بارور شدن گياهان به  بندد. بنموی خود را به عنوان دخيل بر درخت انار می

مایه  . این بن(211:  1377کاران،  ) درویشيان و همشود  های ایرانی نيز دیده میدر برخی از قصه

نيز دیده میدر اسطوره و آزتکی  نژاد،  ، ترجمة عبداله1998)روزنبرگ،  شود  های چينی، هندی 

ها این است که:  نکته مهم در این اسطوره  (.148:  1372؛ کندری،  68:  1384؛ رضایی،  140:  1375

اسطوره این  همة  غول»در  موی  میها  تبدیل  گياه  به  اوليه  همشود«خدای  و  کاران،  )صابری 

1397  :214  .) 

روستای    -3 و  منطقه  مردم  باور  در  است که  دليل  این  به  انار  بر درخت  بستن  دخيل 

دانه خاطر  به  انار  دارای  زروان،  منطقه  در  درخت  این  و  است  باروری  نشانه  فراوان،  های 
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ها مقدس است و به  ها و بالای تپهزادهتقدس است»امروزه هم تک درخت انار نزدیک امام 

می دخيل  مدیترانهدانه  (.1386:166)یاحقی،  بندند«  آن  اقوام  ميان  در  انار  خاور  های  ای، 

نزدیک، هندوستان به صورت یک نماد گسترده باروری و فراوانی در آمده است. انار، نشانة  

و تصور میالهه بود  و هرا  یونانی دمتر، پرسفونه  و  های  غریزة جنسی  بيدارکنندة  که  رفت 

کاران،  )اميرقاسمی و همدانستندموجب آبستنی است. از این رو آن را با الهة باروری مربوط می 

1390  :160.) 

 . درخت گز 5-1-4

 گوید: حسين رستمی دربارة درخت گز می

سالی هميشه سرسبز و شاداب است، هميشه زنده    سالی و تردرخت گز در خشک       

شود و فرد  است. مردم بر این باور هستند که سوزاندن چوب درخت گز باعث طول عمر می

 از بلا و بيماری در امان خواهد بود.

ها مقدس، مهم یا  درختان مرتبط با بعضی ایزدان نباتی در معتقدات مردمان پس از آن

اُزیریس را در ميان گرفته   مفيد پنداشته شده است؛ از آن جمله درخت گزی که صندوق 

می نگهداری  ایزد  این  معبد  در  می بود  را  آن  بيبليوس  اهالی  و  :  1396)فریزر،  پرستيدندشد 

»مردم    (.417 ترکيب  قرینة  به  و  است  بوده  مقدس  نيز  اسفندیار  کشندة  گز  درخت 

عجایب   از  گزارشی  و  شاهنامه  از  زیر  بيت  در  را  گزپرست«  آن  گروهی  ظاهراً  المخلوقات، 

 دادند: هایی به آن نسبت میداشتند و ویژگیپرستيدند و محترم میمی

گزپرست   مردم  بود  چون  چنان  دست/  دو  هر  کن  راست  او  چشم  ،  1394)فردوسی،  اَبَر 

5/404) 

 وسی هم نوشته است:تمحمد بن محمد 

گویند به حدّ افغانستان گزاِستانی است در آن درختی هفده ارش ستبری آن، هر که از   

را   آن  و  را سجود کنند  آن  افغانيان  کند.  روز دست وی درد  بشکند یک شبان  آن چوبی 

درخت برهمن خوانند  و در آن بيشه شير و ببر باشد پس هر که در زیر این درخت آمد  

 (. 17:  1382وسی،  ت)ایمن باشد
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زروان داستان  میدر  درست  معجونی  گز  درخت  چوب  از  منوچهر  زروان  خدای،  کند، 

می را  میمعجون  بهبود  و  روستایابد.  نوشد  در  لارستان  منطقة  سوزاندن  ی  مردم  زروان، 

 .دانندچوب درخت گز را باعث طول عمر و مصون بودن از بلا و بيماری می 

 کشتن فرزند و حمل جسد او  6-1-4

شود؛ این عمل دارای  خدای، فرزند تيره و تاریک توسط زروان کشته میدر داستان زروان

تاریخ ملل دیده میهای اساطيری است. در اسطورهمایهبن شود که پسری خواسته یا  ها و 

به می  ناخواسته  کشته  پدرش  رانده  دست  خانه  از  مرگ  قصد  به  تولد  هنگام  در  یا  شود 

زاد« ای آمده است. مثل مرگ »نوششود. در شاهنامه، انواع پسرکشی تاریخی و اسطورهمی

آید؛ زیرا پدر فرزند مسيحی کسرا، در جنگی رویاروی که با زخم سپاهيان پدر از پا درمی

پرورانده است.  دغدغة حفظ کيان پادشاهی را داشته و پسر اشاعة دین مسيح را در سر می

حتی مرگ »سياوش«، »اسفندیار«، آزار »فرنگيس« توسط پدر و فرمان قتل »خسروپرویز«  

این دسته مرگ نيز »اودیپ«، فرزند  از سوی هرمزدشاه در  ها جای دارد. در اساطير یونان 

افکنده     بيابان  به  شاهنامه  زال  مانند  خواهد کشت،  را  پدر  که  پيشگویی  یک  بنابر  لایوس، 

به منزل همراه    (.350:  1376)هميلتون،شودمی را منزل  او  فرزند، جسد  از کشتن  زروان پس 

ها  له نيز بازتاب قسمتی از اسطورة رستم و سهراب است)البته در روایتأبرد. این مسخود می

های عاميانه راجع به قصة رستم و سهراب آمده است  های عاميانه(. در برخی از روایتو قصه

 که:  

گيران، رستم  شود، به توصية سيمرغ یا خدا یا فالچون سهراب به دست پدر کشته می

گيرد تا پس از چهل روز یا نه ماه زنده شود؛ اما در روز  جسد فرزندش را به دوش می

هي در  شيطان  میأآخر  مانعش  و  ظاهر  رستم  بر  پيرمردی  یا  پيززن  باعث  ت  و  شود 

  (.77:  1372مطلق،    )خالقی شود سهراب برای هميشه بميردمی

این نکته نيز شایان ذکر است که پس از کشته شدن فرزند تاریک و زاده شدن فرزند  

این  )با  تاریک  فرزند  وجود  از  را  او  زروان  که  روشن،  شر  نيروهای  و  است(  را کشته  او  که 

داند که بدی و شر نيز زایيدة  کند؛ یعنی خود زروان می توسط او آفریده شده است، آگاه می

شود  اوست و حتی با مرگ فرزند تاریک نيز بدی و تاریکی از جهان به طور کامل قطع نمی 

 و جهان ميدان نبرد بين تاریکی و روشنایی است؛  اما در پایان جهان، روشنایی پيروز است. 
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 . نگاه منفی به زن 7-1-4

 گوید:حسن مقدم می 

کنند. نگاه زن، نگاه  پا می   وفا هستند و هميشه شر بهها بیواقعيت این است که زن   

ها بدبين هستند و در بيشتر اختلافات  کند. کلا زنشيطانی است و مرد را از خود به در می

 ها پای یک زن در ميان است.خانواده

شود. زروان نسبت به زن خود  خدای دیده مینگاه منفی به زن در فضای داستان زروان

بدبين است و پيوسته تمایل به کارهای شر دارد. گهی دارای ذاتی اهریمنی است و زوران را  

سالان و پيران قوم در گذشته  کند. این نگاه به زن در روستای زروان در بين کهن نفرین می 

ها چنين  سالان نيز ممکن است بر پایة فضای داستان و از گذشتهوجود داشته است؛ کهن

داشته ذهن  در  را  آندیدگاهی  روزمرة  زندگی  در  اما  چنين  باشند؛  ندارد؛  جایگاهی  ها 

جوان  دیدگاهی بين  یکسان  در  و  مهاجرت  شهری،  جوامع  با  آشنایی  دليل  به  روستا  های 

نيست.   مطرح  امروز  جوامع  در  مرد  و  زن  حقوق  می  بهبودن  داستان  نظر  در  گهی  رسد 

در اساطير ایران است که صامت )گ( به )ج( بدل    جهیخدای، همان شخصيت منفی  زروان

دارد«               اهریمن  سوی  به  مقدر  تمایلی  زروانی  باور  در  »زن  است  معتقد  زنر  است.  شده 

یابيم که زروانيان بر این باور  های زادسپرم چنين درمی»از کتاب گزیده  (.391:  1384) زنر،  

اند که هوس جسمی جهی که نماد جنس مؤنث است، موجب وجود شر در این جهان  بوده

ین، در روایات زروانی زن که با جهی پيوستگی دارد، مردان را از راه تقوا باز  اشده است. بنابر

» بر   (.143:  1385)زادسپرم،  دارد. روایات مربوط به زن با سرگذشت اهریمن پيوند دارد«می

پایة آیين زروانی، زن تنها برای آفریده شدن مرد در نظر گرفته شده و نگرش خوبی نسبت  

هم اهریمن،  با  مادینگی  اصل  معنا،  دیگر  به  ندارد؛  وجود  است«بدو  شده  پنداشته    سان 
 (. 37:1393رستمی،  )اردستانی

 . غار نماد برکت 8-1-4

 گوید:حسن مقدم می 

بوته و  گياهان  بهار،  هنگام  است.  مقدس  مکانی  مردم  باور  در  و  غار  غار  در  ابتدا  ها 

می سبز  غار  بنابرورودی  یک  اشوند؛  را  غار  سویی  از  و  برکت  نماد  را  غار  مردم  ین 

 دانند.پناهگاه برای کارهای نيک، مخصوصا دعا و تنهایی با خود می 
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خواهد که در دل  خدای، منوچهر که در نقش حکيم است از زروان میدر داستان زروان

کوه و در غار به دعا و نيایش بپردازد تا تاریکی و تباهی از او دور و صاحب فرزندی روشن  

 شود.  شود. نکته قابل توجه آن است که فرزند در غار متولد می

تواند مقدس و آیينی  انسان اساطيری هر مکانی را با دليل خاص و ماورایی خویش می

کند. این ارتباطی دو سویه است که ميان او و سرشت طبيعت است. همان اندازه که  

)گودرزی و شوددهد، خود او نيز پاک و تصفيه و مقدس میوی به پيرامونش تقدس می

 (. 230:  1395کاران،  هم

الگوی مادر مثالی  مادر است که با کهن  -غار در باور مردم روستای زروان، زهدان زمين

آیين و  اساطير  از  بسياری  در  زمين  است.  پيوند  مادر  در  یک  صورت  به  باستانی  های 

به مثابة مهبل زمين  عظيم و...  و هزارتوهایی چون غار، شيارها  ترسيم شده  مادر    –الجثه 

به عنوان زهدان زمين   با تجسم غار  به مثابة جایگاه    –فرض شده است.  این پدیده  مادر، 

گر  نمادین تجدد و نوزایی در نظر گرفته شده است؛ چرا که آسمان به عنوان نماد و نمایش 

و    (57:  1394)الياده،  استعلا، قدرت و قداست، همواره در پيوند با جایگاه خداوندان بوده است

ها به مثابة زهدان وی تصور  در اغلب اساطير، زمين به مثابة مادر و در پی آن غارها و مغاک

بنابر است.  نوزایی  اشده  و  تجدد  هر  و  بگيرد  سرچشمه  زهدان  این  از  باید  تولدی  هر  ین، 

بایستی پس از بازگشت بشر به این جایگاه اساطيری و نمادین انجام شود. با چنين تصوری  

بود که بشر هر کجا در پی تجدید، نوزایی و حتی برکت بود، به این جایگاه نمادین، یعنی  

 آورد. غار روی می

آیين و  رسومات  اسطورهبرخی  برخی های  نمونه  برای  است؛  شده  انجام  غار  در  ای، 

اسطورهازدواج در  های  ودیدو  و  آینياس  مدئا،  و  یاسون  تتيس،  و  پلئوس  ازدواج  مانند  ای 

  (.204:  1397)الياده، منظومة ویرژیل

 . نقش دعا و قربانی 9-1-4

 گوید: محمد روشن می

که صاحب فرزند شوند، پيوسته قربانی  پس از ازدواج، خانوادة عروس و داماد برای این

این می مردم  میکنند؛  فکر  صاحب  گونه  قربانی  بدون  انگار  هستند؛  خرافاتی  و  کنند 

 شوند.فرزند نمی
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های جهان ابتدایی قربانی برای ایزدان است و در جامعة پيش زرتشتی نيز هر  از ویژگی

هایشان بود از قربانی کردن جانوران بسيار »در مراسم  شان وابسته به دامچند مردم زندگی

اما (.  37:  1386، ترجمة بهرامی،  1967)بویس،  سپاری هر یک از افراد جامعه« ابایی نداشتندخاک

قربانی این  به  هم  زرتشت  و  زرتشتی  دین  در  هم  حال،  این  با  نداشت؛  توجهی  چندان  ها 

ها با قربانی کردن و نيایش آميخته است. دین زروانی با وجود  آیين زروانی، عبادت و آموزه

این که برای اختيار آدمی ارزشی چندان قائل نيست، از دعا کردن و نيایش غافل نيست و  

قربانی   به آن و ارزش آن اشاره دارد. در واقع زروان مدت هزار سال  به طور غير مستقيم 

کند تا دارای پسری شود و بر این اساس یکی از وجوه بسيار مهم اسطورة  کرده، نيایش می

ایرانی   و  هند  مشترک  ميراث  از  بازتابی  نظریه،  یک  بنابر  که  است  کردن  قربانی  زروان 

اسطورة    (.512:  1369)مزداپور،  است است.  آفرینش  آیينی  تکرار  حيات  تجدید  برای  قربانی 

آفرینش کيهان، متضمن مرگ آیينی هيولایی آغازین است که از پيکرش جهان پدید آمده  

. در روایت شفاهی روستای زروان نيز زروان بنابر پند  (324:  1372)الياده،  اندو گياهان رویيده

کند تا تاریکی از وی دور و صاحب فرزندی  برادر، پيوسته قربانی و در غار دعا و نيایش می 

از شباهت ویژگی، یکی دیگر  این  و  داستان زروانروشن شود  زروان  های  اسطورة  و  خدای 

 است.

ها قربانی انسانی را  شود: سلتهای دیگر ملل نيز دیده میآیين قربانی در ميان اسطوره

انجام  سبب  حقمی  بدین  خود  الهة  برابر  در  که  باشند؛  دادند  کرده  شکرگزاری  و  شناسی 

کردند تا شهر خود را پاک سازند.  یونانيان تا قرن دوم مسيح، برای زئوس قربانی انسانی می

النهرین  در بين  (؛443:  1330)دورانت،سپس، حيوانات را به جای انسان، برای قربانی، برگزیدند

کردند؛  آمد، فرزند خود را تقدیم »بَعَل« کرده و برای او قربانی میچون کار سختی پيش می

به مرور زمان، خدایانی که دارای   قربانی نقش مهمی در آیين ودایی داشته و  نيز  در هند 

ها را  اند، خدایان دیگر را از موقعيت خود برکنار کرده و خود جای آنهای بسيار بودهقربانی

 (. 95:  1381)رضی،  گيرندمی

 7. عدد  10-1-4

زروان داستان  زروان؛  در  آیين  الف( هفت  است:  تکرار شده  بار عدد هفت  خدای، چهار 

های قربانی در هفت بخش؛  بينی منوچهر؛ ج( خاک کردن قطعه ب( هفت شبانه روز طالع

 د( عدم توجه زروان به گهی در هفت شبانه روز. 
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دیگر سخن، همة اعمال و رفتارهایی  تنها عددی که در داستان آمده، عدد هفت است. به

شود، با این عدد در ارتباط است. عدد هفت از مضامين بنيادی در  که در داستان انجام می

گونه  های مختلف فرهنگ بشری نفوذ یافته و جنبة قداستاساطير است. این عدد در جنبه

 (.1009:  1361الامينی،  ؛ روح40:  1373؛ تواضعی،  877:  1386)یاحقی،  دارد

این عدد در تاریخ جهان و در مذاهب گوناگون عددی مقدس و مشهور بوده که گاه در   

رفته است»به معنی کمال، آرامش، ایمنی، امنيت، وفور و  می  کار امور اهریمنی و شر نيز به

 (.76: 1388آفرینش است«)نورآقایی، 

 . کوه 11-1-4

 گوید:صالح حکمت می 

دانند و جایی که زروان  مردم برای کوه تقدس قائل هستند؛ زیرا کوه را جایگاه خدا می 

نزدیک  را  کوه  بود.  کرده  انتخاب  دعا  برای  مکانی  را  نيز  آن  آسمان  به  مکان  ترین 

جنسی در کوه حرام  دانند و باور دارند انجام اعمالی که اهریمنی است، مانند اعمالمی

 است.

در روایت شفاهی، زروان بر روی کوه در غار به دعا و نيایش پرداخت. کوه نقش بارزی  

در اسطوره دارد و  جایگاه خدایان است. همة اساطير دارای یک کوه مقدس خاص هستند و  

کوه بلندای  بر  خدایان  جایگاههمة  دارای  ویژهها،  بينهای  اساطير  در  هستند.  النهرین  ای 

نقطه»جبل به هم میالبلدان«  و آسمان  آمده  ای است که زمين  اساطير مصری  رسند؛ در 

بالا می  از کوه  فرعون  دیدار کنداست که  با خدای خورشيد  تا  بر  (؛  95:  1385) شواليه،  رفت 

؛ بر اساس  (70: 1386یاحقی، در وسط جهان قرار دارد)  meruمبنای اساطير هندی کوه ميرو  

ها  آید، بر کوهی بلندتر از همة کوهاساطير یهودی بهشتی که حضرت آدم در آن به دنيا می

واقع است؛ در اساطير یونان کوه »آتوس« کوهی است که آکنده از عابدانی است که همواره  

)الياده،  در حال نماز و سکوت و روزه و شادمانی هستند و یکی از مراکز ارتودکسی عالم است

1394  :115.) 
ین، کوه، مظهر پيوند زمين و آسمان است و مرکز خدایان و مهبط وحی و اشراق  ابنابر 

نيایش و  عابدان  پناهگاه  روزنهو  و  است  اینگران  برای  است  و  ای  در جست  که  روحی  که 

جا به عالم بالا نظر کند. کوه در همة مذاهب کهن و  الوهی است، از آنجوی حقيقت مطلق  

 شود که از آغاز تکوین خویش دارای قداست بوده است.امروزی، مکانی مقدس شمرده می
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 گيری  نتيجه 

مییافته نشان  پژوهش  شباهتهای  که  زرواندهد  داستان  در  اسطورة  هایی  و  خدای 

از: الف( نبرد نيروهای خير و شر تا پایان جهان؛ ب( داشتن    عباراتندزروان وجود دارد که  

 تأثير دعا.  و(  ؛ه( قربانی ؛د( تقدیرگرایی ؛دو فرزند؛ ج( بدبينی نسبت به زن

های اساطيری در همة ابعاد و محورهای  مایهدهد که بنبررسی روایت شفاهی نشان می 

 های اساطيری روایت شفاهی به شرح زیر است: مایه داستان نفوذ یافته است. بن

سرنوشت1 کهن.  افراد  ویژه  به  زروان  روستای  مردم  زندگی  و  اندیشه  در  سال  گرایی 

شود، تقدیر و بخت را مؤثر و قوی  نمود بارزی دارد؛ هرجا سخنی از پيشامدهای گيتی می

نمیمی آن  با  که  جنگيد.  دانند  طالع2توان  به   اعتقاد  دیگر  .  از  اخترشماری  و  بينی 

انجام  بيشتر کارها فال  مؤلفه برای  این روستا دارد و مردم  بارزی در  هایی است که نمود 

ای  سالان بر مبنای روایت شفاهی، دومين مؤلفه. نگاه منفی به زن در بين کهن3زنند.  می

ها  وفایی زنان، راز نبردن پيش آناست که پس از تقدیرگرایی در این روستا وجود دارد. بی

اندیشه از کهنهای زروانی است که در روستا در بين عدهاز  این  ای  اما  سالان وجود دارد؛ 

نمی  دیده  تحصيل کرده  افراد  و  روستا  بين جوانان  در  مواردی  4شود.  نگاه  از  نيز  قربانی   .

به   در روستا  دیده میاست که  بدیوفور  برای دفع  و مردم  نيروهای شر، گشوده  شود  ها، 

کنند؛ زروان نيز هزار سال قربانی کرد  شدن کارها و صاحب فرزند شدن، پيوسته قربانی می 

شود که به  . در روایت شفاهی، مو به عنوان ابزار باروری مطرح می5تا دارای پسری شود.  

اسطورة شکلنظر می تکرار  یا غولرسد  اندام یک حيوان  از  باشد.  گيری جهان  در  6خدا   .

شود؛ کشته شدن فرزند در تاریخ ملل و  روایت شفاهی، فرزند تاریک توسط زروان کشته می

غار در بين مردم نماد برکت است و در اغلب اساطير، غار    -7شود.  اساطير جهان دیده می

کوه در روایت شفاهی مکانی است که زروان در    -8به مثابة زهدان زمين تصور شده است.  

دعا می  به  اساطير جایگاه خدایان  آن  در  است. کوه  مقدس  مکانی  مردم  بين  در  و  پردازد 

باعث طول عمر می  -9است.   باور مردم  اساطير، درختی مقدس  درخت گز در  و در  شود 

شود، عدد هفت است. این عدد که در  تنها عددی که در داستان بارها تکرار می  -10است.  

ای دارد، در روایت  های کهن بشر جایگاه ویژهها و فرهنگ اساطير، ادیان و تقریباً همة تمدن

 شود.  شفاهی نيز بارها دیده می
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 ها  نوشت پی 

1. Barsom 
 شوندگان مصاحبه  -2

-ها با لهجة محلی، ترجيح داده شد که تنها متن فارسی نقل  قولها و نقلبا توجه به حجم زیاد برگردان  -3

به گویش    قول از داستان)بند نخست(  راوی، بخشی  و گویش  لهجة لاری  با  آشنایی خواننده  برای  و  شود 

راوی آمده است: »زروان اَ معنای زایِشِ و هر زایشی هف مَرحَلَ اُشَ کِ نيکِ و بدی شزُ دور. اسمِ دِهِ زروان  

 هم از هَمی انتخاب بُدِ، زایش پاکُ و رسومشُ تِ دلِ کِ«. 
4.Sparagmos 

  شده است؛ برای نمونه در برخی از اساطير ملل نيز دخيل بستن بر درخت به نيت باروری انجام می    -5

ترانه  یدخيل بستن بر درخت در ميان ساکنان مدیترانه و هند بسيار رایج است. یک رسم باستانی که از مد

این است که درختی زیبا را که در روستا جدا از سایر درختان رویيده و بيشتر نزدیک  ،شودمی تا هند دیده

های قرمز رنگ به  دانند و زنان نازا با دستمالچشمة آب است، برای باطل کردن سحر و جادو مناسب می

در هند شمالی نيز در ماه فوریه، به درخت کتان مقدسی  »(.  195  :1906،1385بندند)شواليه،آن دخيل می

می زرد  یا  قرمز  مینخی  دعا  محصول  و  حيوانات  زنان،  باروری  برای  آن  به  خطاب  و  )  «کنندبندند 

   (.161:  1396،  1987فریزر،

الههمردم دوران باستان گياهان یا درختانی را که می ایزد یا  الهه یا  پنداشتند  ای آن را کاشته یا از خون 

 شمردند:  ای یا حماسی رویيده است، مقدس میقهرمانی اسطوره 

های قدیم، این  شد. بنابر افسانهميوة انار نزد قدیميان به عنوان سمبل توليد مثل و عشق شمرده می

عنوان خدای جوان  درخت از خون اوژستيس به وجود آمد و در بعضی از نواحی آسيای باستان، گاه به  

گویند. بنابر اساطير  چه اعراب نيز به انار، رمّان میشد. چناندر حال مرگ به نام ریمون، ناميده می

النوع شرق، درخت انار را به دست خود در جزیرة قبرس کاشت و از ریختن خون یونانی، آفرودیته، رب

 (.  5:  1386اند، درخت انار سر برآورد)مقصودی،  دیونوسوس که او را باکوس هم خوانده
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 منابع فهرست  

 الف( منابع کتبی 

 . 4-1، 45کتاب ماه ادبيات و فلسفه،  از آیين زروان تا شاهنامه.(. 1380آیدنلو، سجاد. ) -

 .  تهران: شيرازه. زروان در حماسة ملی ایران(. 1394اردستانی رستمی، حميدرضا. )  -

رستمی، حميدرضا - ) اردستانی  ادبيات  1391.  در  زمان  مقولة  بررسی  عرفان،  در  زروان   .)

 .      24-1، 5، فصلنامه علمی پژوهش زبان و ادب فارسیصوفيانه. 

 . تبریز: ستوده.شناسی مناسک گذر نشانه (. 1390لو. )اميرقاسمی، مينو و فتانه حاجی -

 . تهران: سروش. اسطوره، بيان نمادین (. 1387پور، ابوالقاسم. )اسماعيل -

- ( جهانگير.  واژه (.  1383اوشيدری،  مزدیسنا  زرتشت.دانشنامة  آیين  توصيفی  تهران:    نامه 

 مرکز.

 (. تهران: سروش. 1372. ترجمة ج. ستاری) رساله در تاریخ ادیان (. 1949الياده، ميرچا.) -

(. تهران:  1394. ترجمة م. مهاجری)نمادپردازی، امر قدسی و هنر(.  1980الياده، ميرچا.) -

 کتاب پارسه. 

 (. تهران: کتاب پارسه. 1397ترجمة م. چراغيان) اسطوره، رؤیا، راز.(. 1987الياده، ميرچا.) -

مری.) - آن (.  1967بویس،  دینی  آداب  و  باورها  بهرامی)هازردشتيان  ع.  ترجمة   .1386  .)

 تهران: ققنوس. 

 . تهران: چشمه.ادیان آسيایی (. 1384بهار، مهرداد. ) -

-40،  52،ادبستان(. نقش و تأثير عدد هفت در شاهنامه فردوسی.  1373تواضعی، رسول.) -

47 . 

خواهی در  بارانهای  (. »اسطورة باروری و آیين1400)  عارف فضلی.  و  ؛ناصرو، عظيمجباره -

 .40-1 ،9،  نامة فرهنگ و ادبيات عامهفصل «. لارستان 

)جلالی - مسعود.  فلسفی  (.  1384مقدم،  مکتب  زروان  مبنای    –آئين  بر  زرتشتی  عرفانی 

 . تهران: اميرکبير.  اصالت زمان

 تهران: مرکز.  های کهن.رنج گل (. 1372مطلق، جلال. )خالقی -
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- ( خندان  رضا  و  اشرف  علی  افسانه (.  1377درویشيان،  ایرانفرهنگ  مردم  تهران: های   .

 آنزان. 

 فر. تهران: ققنوس.. ترجمة مرتضی ثاقبشاهنشاهی ساسانی(. 1387دریایی، تورج. ) -

مجتبی.) - فارسی (.  1384دماوندی،  ادب  در  آن  بازتاب  و  ادیان  اقوام،  در  سمنان:  جادو   .

 آبرخ. 

رحمان - سامان  و  مجتبی  )دماوندی،  و  1393زاده.  ميترایی  آیين  دو  تطبيقی  بررسی   .)

 . 142-117، 36، شناختیادبيات عرفانی و اسطوره ایزدی. 

 (. تهران: ادیان. 1330. ترجمة ا. آرام)تاریخ تمدن (. 1244دورانت، ویل.) -

 . تهران: نی. جای پای زروان، خدای بخت و تقدیر(. 1379آبادی، هوشنگ. )دولت -

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و  پيکرگردانی در اساطير(.  1383رستگارفسایی، منصور. ) -

 مطالعات فرهنگی. 

 . تهران: اقبال.تاریخ ده هزار ساله ایران(. 1380رضایی، عبدالعظيم. ) -

 . تهران: اساطير.آفرینش و مرگ در اساطير (. 1384رضایی، مهدی. ) -

 . تهران: بهجت. آیين ميترائيسم(. 1381رضی، هاشم. ) -

 . 1009-1003، 8. چيستا،عدد هفت در اساطير و ادیان(. 1361الامينی، محمود. )روح -

 (. مشهد: ترانه.1375نژاد). ترجمة م. عبدالههای خاور دوراسطوره (. 1998روزنبرگ، د. ) -

- ( زادسپرموزیدگی (.  1385زادسپرم.  تهران:  های  محصل.  راشد  محمدتقی  از  پژوهشی   .

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  

- ( آر سی.  زرتشتی (.  1997زنر،  معمای  یا  قادری)گریزروان  ترجمة ت.  تهران:  1384.   .)

 اميرکبير.  

 . تهران: قطره.بنيان اساطيری حماسة ملی ایران(. 1387سرکاراتی، بهمن. ) -

 (. تهران: سروش. 1384. ترجمة م. اخگری)ادبيات فولکلور ایران(. 1906سيپک، یيری. ) -

 (. تهران: نشرماهی.1387مقامی). ترجمة ا. قائمتحول ثنویت(. 1989شاکد، شائول. ) -
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- ( عليرضا.  دیو.  1391شعبانلو،  اکوان  داستان  در  زروانی  آیين  آفرینش  اسطوره  بازتاب   .)

 . 10، 37، شناختیفصلنامه ادبيات عرفانی و اسطوره 

(. تهران:  1385. ترجمة س. فضائلی)فرهنگ نمادها(.  1906شواليه، ژان و آلن گربران. ) -

 جيحون. 

فرهنگ و ادب  های شفاهی و اساطير. (. مو در قصه1397صابری، طيبه و کاظم موسوی. ) -

 . 231-205، 22، عامه

. تهران: علمی  عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات(.  1382وسی، محمد بن محمود. )ت -

 و فرهنگی. 

- ( محمد.  پاره1394علم،  تطبيقی  بررسی  بن(.  از  و  مایهای  ایران  اساطير  در  همانند  های 

 .18-1، 32، بهارستان سخناسکاندیناوی. 

 به کوشش جلال خالقی مطلق. تهران: سخن.   شاهنامه.(. 1394فردوسی، ابوالقاسم. ) -

 (. تهران: آگاه. 1396. ترجمة ک. فيروزمند)شاخة زرین(. 1987فریزر، جيمز. ) -

- ( باستان(.  1969کات، یان.  بر تراژدی یونان  (. تهران: 1377. ترجمة د. دانشور)تفسيری 

 سمت.

های  بررسی فلسفة زروان در تفکرات دینی بر پایة اندرزنامه (.  1395پویا، حميد. )کاویانی  -

 . 22-1، 15. مطالعات ایرانی، پهلوی 

- ( مهران.  وسطا(.  1372کندری،  آمریکای  در  اسطوره  و  و  دین  مطالعات  تهران: مؤسسه   .

 تحقيقات فرهنگی.

پير.) - باستان.اسطوره (.  1976گریمال،  ایران  و  بابل  علی  های  ا.  (.  1369آبادی)ترجمة 

 تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

عزیزی - اميرعباس  و  اميد  عنبری،  )گل  قصه (.  1399فر.  در  زروانی  باورهای  های  بازتاب 

 . 26-1، 1تاریخ ایران،  عاميانه مکتوب ایرانی.

هم  - و  کورش  )گودرزی،  مقدس  1395کاران.  مکان  و  زمان  تجلی  تحليل  و  بررسی   .)

 . 248-217، 45. شناختیفصلنامه ادبيات عرفانی و اسطوره اساطيری در عرفان. 
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- ( آقایی.  مجيد  و  الله  حبيب  اسطوره1385لزگی،  نگرش  در  مؤثر  عوامل  تمدن  (.  دو  ای 

 . 172-161، 9، هاادبيات و زبان ایران و یونان با نگاهی به حماسة ایرانی و درام یونانی. 

 وس.  ت. تهران: اسطورة زال(. 1379مختاری، محمد. ) -

- ( کتایون.  ناشایست (.  1369مزداپور،  تحقيقات  شایست  و  مطالعات  موسسه  تهران:   .

 فرهنگی.

 . تهران: نشر علوم کشاورزی.اناردرمانی(. 1386مقصودی، شهرام. ) -

- ( مهشيد.  گاه1387ميرفخرایی،  مرکز  (.  تهران:  ختنی.  متنی  از  حيوان  دوازده  شماری 

 . المعارف بزرگ اسلامیدائره 

 وس.ت( ترجمة احمد تفضلی. تهران: 1385. )مينوی خرد -

ابوبکرمحمدبن - )نرشخی،  بخارا. (.  1351جعفر.  رضوی.    تاریخ  مدرس  تحشيه  و  تصحيح 

 بنياد فرهنگ ایران. 

-پژوهشکرانه )زروان( در شاهنامه و شخصيت زال.  (. تجلی خدای بی1398نظری، ماه. ) -

 . 18-1، 1 نامة نقد ادبی و بلاغی،

 . تهران: نقد افکار. عدد، نماد، اسطوره(. 1388نورآقایی، آرش. ) -

باستاندین (.  1994نيبرگ، هنریک ساموئل.) - ایران  (.  1383آبادی). ترجمة س. نجمهای 

 کرمان: دانشگاه شهيد باهنر. 

(. بازتاب برخی از باورهای زروانی در  1392نيکداراصل، محمد حسين و ذبيح الله فتحی. ) -

 . 22-1، 47، های ادبیفصلنامه پژوهش رباعيات خيام. 

 . تهران: همسایه.  تاریخ مفصل لارستان(. 1385راد.)وثوقی، محمدباقر و منوچهر عابدی -

ادیت.) - رم(.  1995هميلتون،  و  یونان  اساطير  در  شریفيان)سيری  ع.  ترجمة   .1376  .)

 تهران: اساطير.

- ( جان.  ایران(.  1975هينلز،  اساطير  تفضلی)شناخت  ا.  و  آموزگار  ژ.  ترجمة   .1386  .)

 تهران: چشمه.
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- ( جعفر.  محمد  داستان (.  1386یاحقی،  و  اساطير  فارسیواره فرهنگ  ادب  در  تهران:  ها   .

 فرهنگ معاصر.

- ( احمدبن.  یعقوبی(.  1987یعقوب،  آیتی)تاریخ  م.  ترجمة  و 1387.  علمی  تهران:   .)  

 فرهنگی.

-Rezania,Kianoosh (2010), Die zoroastrische zeitvorstllung: Eine 

Untersuchung uber Zeit- und Ewigkeitskonzepte und die frage des 

zurvanismus, Germany: Harrassowitz. 

 ب( منابع شفاهی 

 شوندگان( )مصاحبه 

 دار. ابتدائی. زروان. ساله. خانه 78بيگلری، سميه.  -

 ساله. راننده. ابتدایی. زروان. 61حکمت، صالح.  -

 سواد. زروان. ساله. بنا. بی69رستمی، حسين.  -

 سواد. زروان. ساز. بیساله. قفل 60روشن، محمد.  -

 سواد. زروان. دار. بیساله. خانه  67زرعونی، صغری.  -

 سواد. زروان.ساله. شبان. بی  86زرعونی، ع.  -

 ساله. کشاورز. پنجم ابتدائی. زروان.  69مخبر، محمد.  -

 ساله. شبان. دیپلم. زروان. 55مقدم، حسن.  -

 سواد. لار. ساله. شبان. بی 60نجفی، محمد.  -

Resources 

A) Written Sources 

- Aidanlu, S. (2001). From Zarvan Religion to Shahnameh. Monthly 

Book of Literature and Philosophy, 45, 1-4. 

- Ardestani Rostami, H. (2014). Zarvan in Iran's National Epic. 

Tehran: Shiraz. 



  165 ناصرو و ...   عظيم جبّاره |             ... تحليل افسانة »زروان خدای« روستای زروان در منطقة  

 

 

- Ardestani Rostami, H. (2011). Zarvan in Mysticism, Examining the 

Concept of time in Sufi Literature.  Quarterly Scientific Journal of 

Persian Language and Literature Research, 5, 1-24. 

- Oshidari, J. (2004). Mazdisna Encyclopaedia, Descriptive 

Dictionary of Zoroastrianism. Tehran: Markaz. 

- Amir Qasmi, M. & Hajilu, F. (2011). Semiotics of rites of passage. 

Tabriz: Setudeh. 

- Esmailpour, A. (2008). Myths, Symbolic Expression. Tehran: 

Soroush. 

- Eliade, M. (1949). A treatise on the History of Religions. Trans.  J. 

Sattari (1993). Tehran: Soroush. 

- Eliade, M. (1980). Symbolism, Sacred Issue and Art. Trans. M. 

Mohajeri (2014). Tehran: Ketab Parse. 

- Eliade, M. (1987). Myth, Dream, Secret. Trans. M. Cheraghian 

(2017). Tehran: Ketab Parse. 

- Boyce, M. (1967). Zoroastrians, Their Religious Beliefs and 

Customs. Trans. A. Bahrami (2007). Tehran: Phoenix. 

- Bahar, M. (2005). Asian Religions. Tehran: Cheshmeh. 

- Tavazoi, R. (1994). The Role and Effect of the Number Seven in 

Ferdowsi's Shahnameh. Adebestan, 52, 40-47. 

- Jabareh-Nasro, A. & Fazli, A. (2021). Fertility Myth and Rain 

Seeking Rituals in Larestan. Quarterly Journal of Culture and folk 

Literature, 9, 1-40. 

- Jalali Moghadam, M. (2005). Ayin Zarvan, Zoroastrian 

Philosophical-Mystical school Based on the Authenticity of Time. 

Tehran: Amir Kabir. 

- Khaleghi Motlagh, J. (1993). Golranjhaye Kohan. Tehran: Markaz. 

- Darvishian, A. & Khandan, R. (1998). The Culture of Legends of 

Iranian People. Tehran: Anzan. 

- Daryayi, T. (2008). Sassanid Empire. Trans.  Morteza Saqeb Far. 

Tehran: Ghoghnus. 

- Damavandi, M. (2004). Magic in Tribes, Religions and Its reflection 

in Persian Literature. Semnan: Abrokh. 



 166   1402،  پایيز و زمستان  36دهم، شماره دوم،  پياپی نوز پژوهشنامة ادب حماسی، سال 

 

 
 

- Damavandi, M. & Rahmanzadeh, S. (2013). Comparative study of 

two Mithraic and Izaidi Rituals. Mystical and Mythology 

Literature, 36, 117-142. 

- Durant, W. (1865). History of Civilization. Trans. A. Aram.  Tehran:  

Adyan. 

- Dolatabadi, H. (2000). Zarvan's Footprint, the God of Fortune and 

Destiny. Tehran:  Ney. 

- Rastgarfasai, M. (2004). Personification in Mythology. Tehran:  

Research Institute of Humanities and Cultural Studies. 

- Rezaei, A. (2001). Iran’s Ten Thousand Years of History . Tehran:  

Eqbal. 

- Rezaei, M. (2005). Creation and Death in Mythology. Tehran: 

Asatir. 

- Razi, H. (2002). Mithraism. Tehran: Behjat. 

- Rooh Al-Amini, M. (1982). The Number Seven in Mythology and 

Religions. Chista, 8, 1003-1009. 

- Rosenberg, d. (1998). Myths of the Far East. Trans. M. Abdul Nejad 

(1996). Mashhad: Taraneh. 

- Zadsperam (2007). Vazideghihaye Zadsperam. A research by 

Mohammad Taghi Rashid Mohasel. Tehran: Research Institute of 

Humanities and Cultural Studies. 

- Zenner, R.C. (1997). Zarvan or the Mystery of Zoroastrianism. 

Trans. T. Qaderi (2005). Tehran:  Amir Kabir. 

- Sarkarati, B. (2008). The Mythological Foundation of Iran's 

National Epic. Tehran: Ghatreh. 

- Sipak, Y. (1906). Iranian Folklore literature. Trans. M. Akhgari 

(2005). Tehran: Soroush. 

- Shaked, S. (1989). Transformation of Dualism. Trans. A. Vice-

President (2008). Tehran:  Mahi. 

- Shabanlou, A. (2011). The Reflection of the Creation Myth of 

Zarvani Religion in the Story of Ekvan Div. Quarterly Journal of 

Mystical and Mythological Literature, 37, 10. 



  167 ناصرو و ...   عظيم جبّاره |             ... تحليل افسانة »زروان خدای« روستای زروان در منطقة  

 

 

- Chevalier, J. & Gerbran, A. (1906). The Dictionary of Symbols. 

Trans.  S. Fadaeli (2006). Tehran: Jayhoon. 

- Saberi, T. & Mousavi, K. (2017). Hair in Oral Stories and 

Mythology. Popular culture and literature, 22, 205-231. 

- Tusi, M. (2003). The Wonders of Creatures and Weirdness of 

Organisms. Tehran:  Elmi Farhangi. 

- Alam, M. (2014). A Comparative Study of Some Similar Themes in 

Iranian and Scandinavian Mythology. Baharestan Sokhan, 32,1-18. 

- Ferdowsi, A. (2014). Shahnameh. By the effort of J. Khaleghi 

Motlagh. Tehran: Sokhan. 

- Fraser, J. (1987). The Golden Bough. Trans. K. Firouzmand (2016). 

Tehran: Aghaz. 

- Katt, I. (1969). Commentary on the Tragedy of the Ancient Greek. 

Trans.  Daneshvar (1998). Tehran: Samt. 

- Kavyani-Poya, H. (2015). Investigation of the Impact of Zarvan's 

Philosophy onRreligious Thoughts Based on Pahlavi's 

Andarznamehs. Iranian Studies, 15, 1-22. 

- Kondori, M. (1993). Religion and Mythology in Middle America. 

Tehran: Institute of Cultural Studies and Research. 

- Grimal, P. (1976). Myths of ancient Babylon and Iran. Trans. A. 

Aliabadi (1990). Tehran: Islamic Revolution Publishing and 

Educational Organization. 

- Gol Anbari, O. Azizi Far, A. (2019). Reflection of Zarvani's Beliefs 

on Written Iranian folk tales. History of Iran, 1, 1-26. 

- Gudarzi, K. & colleagues. (2015). Investigating and Analyzing the 

Manifestation of Mythological Sacred Time and Place in 

Mysticism. Quarterly journal of mystical and mythological literature. 

45, 217-248. 

- Lezgi, H,  Aghaei, M. (2006). Effective factors in the Mythological 

Views of the two civilizations of Iran and Greece with a glance at 

Iranian epic and Greek drama. Literature and Languages, 9, 161-

172. 

- Mokhtari, M. (2001). The Legend of Zal. Tehran:  Toos. 



 168   1402،  پایيز و زمستان  36دهم، شماره دوم،  پياپی نوز پژوهشنامة ادب حماسی، سال 

 

 
 

- Mazdapur, K. (1990). Worthy, Unworthy. Tehran:  Institute of 

Cultural Studies and Research. 

- Maghsoodi, S. (2007). Pomegranate Therapy. Tehran: Nashre Olume 

Keshavarzi 

- Mirfakhrayi, M. (2008). Chronology of Twelve Animals from a 

Circumcisional text. Tehran: Center for the Great Islamic 

Encyclopaedia 

- Minuye kherad. (2007) Trans. Ahmad Tafzoli. Tehran: Toos.. 

- Narsakhi, A. (1973). History of Bukhara. Correction and Revision by 

Modares Razavi. Bonyade Farhange Iran. 

- Nazari, m. (2018). The Manifestation of the Boundless God 

(Zarvan) in the Shahnameh and the character of Zal. Journal of 

Literary and Rhetorical Criticism, 1, 1-18. 

- Nuraghai, A. (2009). Number, Symbol, Myth. Tehran: Naghde Afkar. 

- Nyberg, H. (1994). Religions of Ancient Iran. Trans. S. Najmabadi 

(2004). Kerman: Shahid Bahonar University. 

- Nikdarasl, M. & Fathi, Z. (2012). Reflection of Some of Zarvani's 

Beliefs on Khayyam's Quatrains.  Quarterly Journal of Literary 

Research, 47, 1-22. 

- Vosouqhi, M. & Abedi-Rad, M. (2005). Detailed History of 

Larestan. Tehran:  Hamsayeh. 

- Hamilton, E. (1995). Explore the Mythology of Greece and Rome. 

Trans.A. Sharifian (1997). Tehran: Asatir. 

- Hinels, J. (1975). Knowledge of Iranian Mythology. Trans. J. 

Amouzgar and A. Tafzoli (2007). Tehran:  Cheshmeh. 

- Yahaghi, M. (2007). The Culture of Myths and Stories in Persian 

Literature. Tehran:  Farhange Moaser. 

- Yaqoub, A. (1987). Jacobean History. Trans. M. Ayati (2008). 

Tehran: Elmi Farhangi. 

- Rezania,Kianoosh (2010), Die Zoroastrische Zeitvorstllung: Eine 

Untersuchung uber Zeit- und Ewigkeitskonzepte und die frage des 

zurvanismus, Germany: Harrassowitz. 

 



  169 ناصرو و ...   عظيم جبّاره |             ... تحليل افسانة »زروان خدای« روستای زروان در منطقة  

 

 

b) Oral sources 

(interviews) 

- Bigleri, Samia. 78 years old. Housekeeper, Primary Education. Zarvan. 

- Hekmat, Saleh. 61 years old. Driver, Primary Education.  Zarvan. 

- Rostami, Hossein. 69 years old, Builder. Illiterate Zarvan. 

- Roshan, Mohammad. 60 years old locksmith, Illiterate Zarvan. 

- Zarouni, Soghari. 67 years old. Housekeeper, Illiterate Zarvan. 

- Mokhbar, Muhammad. 69 years old. Farmer, Fifth Grade. Zarvan. 

- Moghadam, Hassan. 55 years old. Shepherd, Diploma Zarvan. 

- Najafi, Mohammad. 60 years old shepherd,Iilliterate Lar. 

 
 


